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.در منظومه دانش و گفتمان شرق و غرب متداول نبوده استArtپیشتر واژه هنر با لفظ انگلیسی •
.بنابراین این مفهوم ذیلِ عباراتی مانند حُسن و زیبایی مورد توجه بوده است•
آنچه اهیمت دارد این است که هنر در معارف شرق و غرب و تقسیم بندی دانش ها به صورت  •

ی گرفته مستقل مطرح نبوده است بلکه در خیلی از اوقات ذِیل علوم انسانی و اخلاق مورد نظر قرار م
.است

.رداخته باشندو این بدان معناست که فلاسفه و متفکران و عالمان نیز کمتر به شکل مستقل به هنر پ•
کلام  با این حال از عصر مدرن به بعد مباحث ذوق، نبوغ، نوآوری و خلاقیت از موضوعاتی است که در•

.اندیشمندان به چشم می خورد



نره+ سو :     هنر در زبان سانسکریت

تغییر در زبان اوستایی از  س  به ه یا ها
.تشکیل شده است( نره)نر + هنر در زبان پهلوی از دو بخش هو 

.است( انسان)به معنای مرد ( نره)هو به معنای خوب و نیکو و نر 
.در مجموع به معنای نیکمردی است



:ده استدر کتاب شکند گمانیک ویچار این گونه آم( چهارگانه)فضایل اربعه •

اعتدال        نزد طبقه روحانیان همراه خشیت و تقوی( الف•
هنر             نزد طبقه جنگاوران قرین جوانمردی و مردانگی( ب•
خرد            نزد طبقه کشاورزان، کشتی همراه با فرزانگی( پ•
نیرو             نزد طبقه صنعتگران و پیشه وران( ت•

تب مهم از سری ک( گزارش گمان شکن یا بر طرف کننده شبهه)شکند گمانیک ویچار •
شت و ق در دفاع از دین زرت.زرتشتیان نوشته مردان فرخ پسر اورمزدداد در قرن سوم ه

رد ادیان دیگر



:مقصود از هنر در زبان و ادب فارسی•
کمال، فضیلت، تقوا، تزکیه، دانش و جوانمردی•

:فردوسی•
به دشمن نمایم هنر هر چه هست       ز مردی و پیروزی و زور دست•

:حافظ•
گر در سرت هوای وصال است حافظا     باید که خاک درگه اهل هنر شوی•



:فضیلتباهنرارتباط•
میکاربهداشتهوجودقبلازکهچهآنبرافزونچیزیمعنایبهفضیلت•

.رود

هبکهبدانیمبالقوهودرونیاستعدادهایتجلیراهنریآثارظهوراگر•
برآدمینییع.استفضلنوعیهنرگفتتوانمیپساست،رسیدهفعلیت

واندتمیافزدونیاین.اندنکردهچنیندیگرانکهاستافزودهچیزیخود
.شودشاملرامهارتیهر
.کنندمییادفنعبارتباآنازمتونازبسیاریدرکهچیزیهمان•



:هنر در دوره معاصر•
تعبیر صنایع مستظرفه تا ابتدای عصر پهلوی•
Fine Artsمدرسه صنایع مستظرفه بر اساس ترجمان •

1314/02/29(  اول)تأسیس فرهنگستان ایران •
1315انتشار واژه هنرپیشگان به جای ارباب صنایع مستظرفه •
انتشار و رواج واژه های هنرستان، هنرپیشه و هنرآموز•
تا این دورهArtمشاهده همچنان واژه های فن و صنعت برای •



:هنر در زبان یونانی•
(مهارت دست، استفاده از ابزار و شیوه کار)Techneهمنشینی با •
 Techneبه معنای بی هنر و ناتوان در تضاد باatechneواژه •

بفن و صنعت و کمی جلوتر همراه حیله، ترفند و تردستی و فری•

داعینظری، عملی و اب: افراز فعالیت انسان از نظر ارسطو به سه بخش•
قرارگیری تخنه در بخش ابداع•
عملی توأم با تفکر و تعقل، مبتنی بر دانش•
تأمل افلاطون بر حقیقت و زیبایی و نقش شاعران•



Art: هنر در زبانهای اروپایی•

در لاتین معادل فن و مهارتArsاز ریشه •
به معنای متصل کردن  Artusهمریشه واژه لاتین •
Arریشه هندواروپایی •

«ارته»در اوستایی به معنای امر مقدس   arataواژه •
توانگری، راستی و پارسایی( اشه)arata ،asaصورت دیگر •
اتصال به امر مقدس•

سر+ ا + سر :  مثل(     اره)ار + ن + هو •


